اي مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست
عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري
 

احمد زيد آبادي كه سابقه فعاليت به اصطلاح سياسي او بر همگان روشن است در اقدامي ديگر تحت عنوان پاسخ به علوي تبار توهين آشكاري را نسبت به جبهه ملي ايران روا داشت و نخست اينكه جبهه ملي ايران رادر كنار جريانات حكومتي مانند كارگزاران-حزب مشاركت و غيره قرار داده و جبهه ملي ايران را تلويحا فاقد پايگاه مردمي و كم شمار بودن اعضاء متهم نمود
 

اين در حالي است كه بي گمان آقاي زيد آبادي با آن دانش سياسي خود كه هر از گاهي به اين شاخ و آن شاخ پريده و تغيير مواضه 180 درجه اي داده اطلاع ندارد كه همين جبهه ملي كم شمار به زعم او 90 نفر نيروي نخبه قطعي و منتخب ديگر اعضاء براي انتخابات شوراي مركزي خود دارد كه به جرات مي توان گفت در شرايط عدم آزادي جبهه ملي ايران در فعاليت و نداشتن رسانه اين يك شاهكار سياسي است و با اين ديد كه اكثريت اعضاء جبهه ملي ايران از ميانيگن  تحصيلات بالا بر خوردارند كه ديگر جريانات سياسي به درصدي از اين نخبه پروري نيز نمي توانند رسيد
احمد زيد آبادي كه بر خاسته از دل جريان موسوم به ملي مذهبي است حال با پشت كردن به سلف خود نيز آنان را نيز از اين افاضات خود بي نصيب نگذاشته است و بارها و بارها به اين جريان مستقيم و غير مستقيم تاخته است و اين در شرايطي است كه زيد آبادي به عنوان يك دانشجو تمام وزن سياسي خود را مديون همين جريان است
آقاي زيد آبادي لطفن براي ما روشن بفرماييد كه ادوار تحكيم وحدت كه هنوز پرچم جمهوري اسلامي بر سر در آن است و نشست و برخاست بي شماري را با حاكمان بر سرير قدرت داردچگونه مي تواند داعيه نمايندگي دانشجويان و نيروهاي آزادي خواه را داشته باشددر صورتي كه در انتخابات داخلي خود تقلبهاي بي شماري را در كارنامه خود به ثبت رسانده است و با تمام تلاش خود و حمايتهاي پيدا و پنهان حكومتي و غيره نتوانسته تعداد قابل چنداني از نيروهاي دانشجو و فارغ اتلحصيل را گرد آورد و حال داعيه دار داشتن وزن سياسي ناشي از توهم ديگران خواسته مي شود و شايد هم چند مصاحبه با صداي امريكاو سايت هاي جور واجور اين توهم خود بزرگ بيني را بر او مستولي كرده است
آقاي زيد آبادي مهمترين موئلفه يك فعال سياسي خردمندي واحترام به ديگران است كه متاسفانه شما بارها و بارها ثابت نموده ايد كه فاقد اين مشخصه هستيد
اميدوارم اين ره كه مي رويد به تركستان ختم نشود
 

خطاب به برادر علوی تبار

جمعه، 15 آذر 1387
احمد زیدآبادی
من همواره آقاي علوي تبار را به عنوان چهره‌اي ملايم، عقلاني، آرام و با ديدگاهاي تحليلي منظم و منسجم ‏شناخته‌ام و فكر مي‌كنم كه تصور عموم دوستان هم در باره ايشان همين باشد.‏ 
از اين رو، وقتي كه يكي از دوستان از كنايه و تعرض وي به سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحكيم) به ‏نقل از روزنامه كيهان خبر داد، باور نكردم . در پاسخ گفتم كه كيهان روزنامه‌اي دروغ پرداز و پشت هم انداز ‏است و نمي‌توان به آنچه مي‌نويسد، استناد كرد.‏ 

به ناچار به اصل مصاحبه ايشان با روزآنلاين مراجعه كردم و متاسفانه مشاهده كردم كه گزارش كيهان براي ‏يك بار هم كه شده، دقيق از كار در آمده، البته با اين تفاوت جزئي كه كيهان نام سازمان دانش آموختگان را ‏ذكر كرده، ولي آقاي علي تبار آدرس آن را داده است.‏ 
نمي‌دانم چه چيزي باعث شده است كه آقاي علوي تبار سازمان دانش آموختگان را "جرياني كم تعداد كه ميان ‏سياسيون با تجربه فاقد اعتبار بوده و متهم به نوسان شديد مواضع" است، بنامد و هدف از طرح كانديداتوري ‏عبدالله نوري را از سوي سازمان "بهانه‌اي براي حمله به بقيه و تخليه عصبانيت‌ها و احساس‌هاي خام" تصور ‏كند.‏ 

قاعدتا آقاي علوي تبار با مرور دوباره سخنان خود تصديق مي‌فرمايند كه اظهار نظر ايشان در مورد سازمان ‏دانش آموختگان از جنس آنچه "نقد" ناميده مي‌شود، نيست و اگر به فرض توهين هم تلقي نشود، مصداق عيني ‏تخفيف و تحقير است.‏ 

حال بايد از جناب آقاي علوي تبار پرسيد كه سازمان دانش آموختگان چه گناهي مرتكب شده كه سزاوار ‏تخفيف و تحقير از سوي ايشان شده است؟ آيا صرف اينكه اين سازمان، كانديدايي متفاوت از كانديداي مورد ‏نظر ايشان "مطرح" كرده كه به قول آقاي عبدالله نوري هنوز نه به دار است و نه به بار، اين نوع اظهار نظر ‏تحقيرآميز را توجيه مي‌كند؟ 

آقاي علوي تبار سازمان دانش آموختگان را "كم شمار" ناميده و از قضا درست هم گفته است! ما هيچگاه ‏ادعايي بزرگتر از واقعيت‌مان نداشته‌ايم، اما ايشان ممكن است لطف كنند و احزاب و سازمان‌هايي را كه ‏‏"پرشمار تر" از سازمان دانش آموختگان اند، يك به يك اسم ببرند تا ما از كم شماري خود شرمسار و خجل ‏شويم؟ 

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، كارگزاران سازندگي، مجمع روحانيون مبارز، حزب همبستگي، نهضت ‏آزادي ايران، ائتلاف نيروهاي ملي – مذهبي، جبهه ملي ايران و بيش از دهها حزب و گروهي كه عضو جبهه ‏دوم خرداد محسوب مي‌شوند، كداميك پر شمارتر از سازمان دانش آموختگان هستند كه آقاي علوي تبار ‏بخواهد در اين ميان كم شماري ما را به رخ بكشد؟ 

حال اصلا، به قول شيخ ابوسعيد ابوالخير، ما هيچيم و همه چيز شماييد. با اين حساب، چه نيازي است كه وقت ‏شريف خود را صرف تحقير و تخفيف كساني كنيد كه در معادله مورد نظر شما محلي از اعراب ندارند؟ 

جناب علوي تبار، سازمان دانش آموختگان را فاقد اعتبار بين سياسيون با تجربه دانسته است. نمي خواهم ‏بگويم كه سازمان ما داراي اعتبار خاصي بين سياسيون، بخصوص از نوع با تجربه آن است، اما خوب بود ‏كه آقاي علوي تبار روشن مي‌كردند كه منظور آنها از سياسيون با تجربه دقيقا چه كساني هستند و وي بي ‏اعتباري سازمان دانش‌آموختگان در نزد ايشان را چگونه احراز كرده است؟ 

آقاي علوي تبار كه ذهن دقيقي دارند، مسلما مي‌دانند كه از اين نوع گزاره‌هاي ابطال ناپذير، هر فردي عليه هر ‏گروهي مي‌تواند به كار گيرد، چنانچه وصف سران موتلفه اسلامي در باره جبهه مشاركت نيز تفاوتي از ‏وصف آقاي علوي تبار در مورد سازمان دانش آموختگان ندارد. پس با توجه به بي ارزشي اين نوع گزاره‌ها، ‏ايشان چرا از همان ابزاري عليه سازمان ما استفاده كرده كه جناح محافظه كار عليه همفكران ايشان استفاده ‏مي‌كند؟ 

جناب علوي تبار از "متهم" بودن سازمان دانش آموختگان به "نوسان شديد مواضع" سخن گفته است. خدا را ‏شكر كه ايشان اين بار به جاي صدور حكم، از "متهم" بودن سازمان خبر داده است.‏ 

اما خوب بود ايشان توضيح مي‌دادند كه چه افراد يا گروههايي، سازمان دانش آموختگان را به نوسان شديد در ‏مواضع متهم مي‌كنند؟ 

من البته ادعاي انسجام كامل و ممتد در مواضع سازمان دانش آموختگان را ندارم، اما مدعي‌ام كه اين سازمان ‏به رغم داشتن كادرهاي جوان، مواضعي به مراتب منسجم تر و باثبات‌تر از گروههايي كه آقاي علوي تبار ‏مدافع آنهاست، داشته است. اگر اين ادعا را نمي‌پذيرند، مي‌توان در يك مناظره رويارو آن را به آزمون ‏گذاشت.‏ 

ناراحت كننده ترين بخش سخنان آقاي علوي تبار اما آنجاست كه طرح كانديداتوري آقاي نوري را بهانه اي ‏براي حمله به "بقيه" و تخليه عصبانيت‌ها و احساس‌هاي خام، دانسته است.‏ 
اولا، من نمي‌دانم چرا آقاي علوي تبار پيش نياز حمله به "بقيه" و يا تخليه عصبانيت‌ها و احساس‌هاي خام را، ‏مطرح كردن يك كانديدا از سوي سازمان دانش آموختگان دانسته است؟ به نظر ايشان آيا بدون مطرح كردن ‏نام آقاي نوري نمي‌توان "بقيه" ‌را مورد حمله قرار داد و حتما بايد اين كار از طريق طرح يك نامزد انتخاباتي ‏صورت گيرد؟ 

اگر منظور ايشان از "بقيه"، جناب آقاي خاتمي و احزاب مدافع ايشان است، ممكن است بفرمايند كه ما در كجا ‏آنها را مورد حمله قرار داده و عصبانيت‌ها و احساس‌هاي خام خود را تخليه كرده‌ايم؟ 

قاعدتا من احتمال اينكه برخي از اعضاي سازمان به نحوي سخن گفته باشند كه دوستان حامي آقاي خاتمي آن ‏را به خود گرفته باشند، نفي نمي‌كنم اما خوب است جناب علوي تبار نگاهي به نوشته‌ها و وب سايت‌هاي ‏حاميان متحدان خودشان بياندازند و متوجه شوند كه آنها با چه عباراتي يك درخواست مودبانه از آقاي خاتمي ‏براي عدم حضور در صحنه انتخابات را پاسخ گفتند.‏ 

با اين حال، براي اطمينان خاطر آقاي علوي تبار تاكيد مي‌كنم كه در استراتژي دو سالانه سازمان دانش ‏آموختگان بر همراهي و تعامل سازنده با همه گروههاي اصلاح طلب تاكيد شده و هدف از مطرح كردن نام ‏آقاي نوري هم منازعه با گروههاي اصلاح طلب نيست.‏ 

حتي قبل از طرح نام آقاي نوري، با برخي از دوستان موثر آقاي علوي تبار در جبهه مشاركت صحبت شد و ‏با هم توافق كرديم كه هر كدام پروژه خاص خود را در انتخابات بر مبناي حفظ احترام و حرمت طرف مقابل ‏دنبال كنيم. اين براي سازمان ما يك اصل است.‏ 

با اين همه، من از سخنان آقاي علوي تبار چنين برداشت مي‌كنم كه ايشان صرف مطرح كردن نام آقاي نوري ‏در انتخابات را نوعي توطئه عليه آقاي خاتمي و احزاب مدافع وي تلقي مي‌كنند و اين تلقي ظاهرا ايشان را ‏مانند موردي كه به آقاي دكتر ملكي پاسخ داده بودند، عصباني كرده است.‏ 

به عبارت ديگر، من سخنان آقاي علوي تبار در باره سازمان دانش آموختگان را بي شباهت به ساير اظهار ‏نظرهاي وي كه ملايم، مطبوع و استدلالي است، مي‌دانم و آن را به عصانيت لحظه‌اي غير قابل درك ايشان ‏نسبت مي‌دهم. 
 

سخن آخرم با جناب آقاي علوي تبار اما نقل خاطره‌اي از مهندس لطف‌الله ميثمي است.‏ 
در سال‌هاي جنگ كه مهندس ميثمي در مراسم شهادت خواهر زاده خود در اصفهان حضور يافته بود، آيت‌الله ‏خزعلي به منبر رفته بود.‏ 

آقاي خزعلي با اشاره به خواهر زاده آقاي ميثمي گفته بود كه: "آن شهيد هميشه مي‌گفت كه من با آن چلاق ‏كور نسبتي ندارم!"‏ 

مهندس ميثمي كه روح بزرگي دارد، چندان از سخنان آقاي خزعلي نرنجيده بود، اما خطاب به او در نشريه ‏‏"راه مجاهد" مطلبي نوشته بود كه دو نكته‌اش به خاطرم مانده است.‏ 

مهندس ميثمي خطاب به آقاي خزعلي گفته بود: اولا، در همه جاي دنيا به كورها روشندل مي‌گويند تا اعتماد به ‏نفس آنها و اميدشان به زندگي را بالا ببرند نه اينكه تحقيرشان كنند. ثانيا، شما مي‌دانيد كه من چگونه كور ‏شده‌ام؟ 

حال خطاب من به آقاي علوي تبار اين است كه: اولا، تعدادي جوان در اين فضاي وانفسا به جاي پيگيري ‏منافع شخصي خود در مركزي گردهم آمده اند و با تحمل اين همه فشار و دردسر، سوداي كمكي به حل ‏مشكلات اجتماعي اين كشور را دارند. آيا آقاي علوي تبار با اين نوع اظهار نظرها قصد تشويق آنها را دارند؟ 

ثانيا، برادر من! تو كه از مشكلات طاقت فرساي كار سياسي در اين كشور باخبري، پس اين چه زباني است ‏كه در مقابل ما به خدمت گرفته‌اي؟
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